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    آگاهی    
  
  
  
  
  !نه

  امنگشتهتباه 
  ارچه پيکرم را سير این است

  من 
      اما

         با انسان
  ام                 هماره از دوستی گفته

  و لبخندش
               مرا

                  یکی گل بود
                                 و اميد بود

  بدین سبب عمر را
                          سراسر

  امران ایستادهبه نيایش بها
  چندانکه خدای را
  ام ار می بودچنين اندیشه

  ودتان پيامبری در برابر ایستاده بناکنو
  امو شاید، شاید با دستانی که من دوستشان داشته

  شما
        او را

              چونان برادرم عيسی
  !                                  مصلوب می کردید

 
  !نه

  امنه، تباه نگشته
  ارچه شایدم تقدیر این است

  من 
      اما

        خدای را
  ام          هماره در دوستی و لبخند کودکان جسته

  و او
        مرا

             نه به هدایت شما
  که به بيدار زیستنم مبعوث نمود

  تان از عشق بگویمتا که با
  و شما

           آری، شما
  هر گاه کز عشق بشنيدید

  ید و بگریختيدپا پس کشيد
  از من

         نه،
             از خویشتن

  ی وجدانتانخوردهتا که مبادا، مبادا پوست ترک
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  تان آگاه گرددمفهومبه حجم خالی هستی بی
  تانسانچرا که آگاهی در اسلوب زیست ماشين

  ست فاحش، جبران ناپذیرخطایی
  و با آن نمی توان

  شی گرفتيوان از دیگران با آرنج پنه، نمی ت
  پس، مرا و همگنانم را
  گاه مخل، گاه مضر

  گاه مجذوم و گاهی دگر مجنون پنداشتيد
  و از خود راندید

  .تا که مهجور بمانيم و تباه شویم
  
  !نه

  ایمنه، هرگز، تباه نگشته
  مان سراسر در سخن استارچه تباهی

  ما
   اما   
     خدای را   
                و انسان را  

                 و حقيقت هستی را            
   پرداختيماوشبه ک

  نشود تا که رود نخشکد، گل نميرد، زمين نازا
  و بهار برای کودکت

  ی مداربسته مبدل نگرددبه معمایی روی صفحه
  باری، تا که بر دشت ضمير سرگردان تو

  نسيم سعادت به وزیدن آید
  و تو

       حس کنی
                  و دریابی

  ات را دوست می داریایهکه همس
  و یکی انسان را سخت عاشقی

  چندانکه خویشتن را در او
   را و دل و دستتاو را در خویش

  .در سرّ برگ و باغ و بهار و باران می بينی
  
  !نه

  امتباه نگشته
  .ارچه پيکرم را سير این است
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   هنر        
  
  
  
  

  کدام ستاره
  کدام افق

  تان آهنگ داردشعلهی بیره به آغوش مشوش شبها
  زدگان خرفت روز آهنگشما شب

  که زیستن را در جاليز نازای خودبينی
  به یقينی

  باری، به یقينی از رنگ هر آنچه هست
  هر آنچه بود

   خواهد آمدهر آنچه
                         می کارید

  وینگونه از لبخندهاتان دروغ و دغدغه
  هاتان ذلت و ناکامیاز نگاه

  هاتان ناباوری و تردیداندیشهاز 
  اعتمادی و تشویش هاتان بیو از عشق

  .                                             می بارد
  

  کدام ستاره
  کدام اقق

  اممرا که هماره حامی شمایان بوده
  به سکوتی چنين رمنده که منم

  چنين گزنده که شمایيد
  مفهوم که دیگرانندو چنين بی

  !                 نفرین کرده است؟        
  هاتان نازایی به هزار رنگبا بوم و قلم

                                     هزار کلام
                                     هزار آهنگ

  اکنون در سخن است           
  و من در اینهمه هيچی همچنان سربلند پارو می زنم

  ی مهرآهنگدر انتظار جنبنده نسل
  که سکوت مرا

                    با طوفان فردا
  .د                  خواهد زد پيون                

  با شما
           اما

  :            هماره یکی سوال
  کدام ستاره«

  »...کدام افق
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   شکستنی    
  
  
  

  تر از نسيمصميمی
  تر از حبابصاف
  دشوار

            و سخت
                 و در غبار    

  .سر می کنم روزان و شبان بيرنگ زیستن را
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        بازگشت
  
  
  

  این بهار 
            نه،

                بهار دیگر
  و یا شاید در پس بهارانی دیگرتر

  بارم را کوله
                خواهم بست

  ها رافاصله
                خواهم بشکست

  د راو طلوع خورشي
                          آنجا

  ! ی ویرانم به تماشا خواهم نشستدر کومه
  

  این بهار 
             نه،

                 بهار دیگر
  و یا شاید در پس بهارانی دیگرتر

  با جوانان قریه
                  غروب دهکده را

                                    شخم خواهم زد
  ش زارانو در شالي

                       شعر خواهم کاشت؛
  شعر دوستی

                 راستی
  .داد و بازگشت پيوند وشعر 
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             افق
  
  
  
  

  تامان
        یکی سپيده دم

                            بر پنجره آشکار شود
  ایم؛در حقيقت آرزویی بزرگ پير گشته

  مژگان
         بر هم 

        اگر نهيم         
  ایم شکستههای زیست در همدر بيراهه

  .های ناشدهی شدنیو یأس با ما خواهد ماند و اندوه
  آوارگی را

              اینک
  ست دیگر؟                 چه هراسی

  من به گرمی دستان تو بسنده می کنم
  دمان را و سپيده

                      در چشمان تو
  .ر می شوم    به انتظا

  
  
  
  
  
  
  
  

          در آینه
  
  
  
  

  به تو و من
  به من و ما

  امبه ما و ایشان خيره گشته
  سراپا

  .چنانچون به معمایی
  !بلند

  !     بزرگ
  !            بالا

  ی هستینهدر آی
  تو

  !معناییچه بی
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  زبانی بی   
  
  
  
  

  تک درختم
  در خزانم

  زردم
  زبانم نيست

  بگو، ای بادبدین زیباروی از قول من 
  رویم پای بگذاردکنان پيشکاندکی کمترک عشوه

  ورنه در حسرت آغوشش
  با قلبم

          بر خاک
                   خواهم شد

  !                               بر خاک
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   آشتی  
  
  
  
  

  وارشبنم
  منزه و شيرین و بهاری 

  ی احساسمبستهخورده و یخبر پوست ترک
   کنگذری

  بنياد           در این سکنی سست
  !ساز                                       و نيستی

  بگذار در نسيم نفست
  بارلبان آتش                   _
  به عشق بياویزم

                  و با زندگی     
  !آشتی کنم                                
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  آغوش    
  
  
  ی گل...ها...آ

  !های باغ همسایهای همه گل           _
  در پس سی سالگی نيز هنوز

  .تان به خواب می رومدر آرزوی آغوش
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  های گریزوسوسه    
  
  
1  
  

  چه و چراهای گوناگون...
  شماراما و آیاهای بی

  روزها،
  ها        شب

  .اضطراب                و سالهای 
  

  امخم بر ابرو آورده
                         اینک
  هایمبارانيست آسمان چشم

  ...                             بارانيست
  
  
  
2  
  

  گيلاسی در پس گيلاسی دیگر
  تمام هستی من

                     وابسته به تدبيریست
  .امکه هرازگاهی برای زیستن اتخاذکرده

  
  يلاسی دیگرگيلاسی در پس گ
  تمام هستی من

                      وابسته به دروغيست
  .که چندیست برای بقاء تکرار می کنم

  
  گيلاسی در پس گيلاسی دیگر

  تمام هستی من
  ست                    ناگفته تسليمی

  . در برابر خویشتنم اقرار می کنم اینککه
  
  
  
  
3  
  

  شب
        حجم خالی رؤیاست

  صبح
  ستافقی بی     آغاز

  روز
      ارتفاع تکرار

  .و عمر در جستجوی این همه براه شدن
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  اینچنين براه شدم...
  با رؤیا
  افقبی

  در تکرار 
  امتاریک نبوده_

                  اما
  ام                   هرگز تاریک نزیسته

  _.چرا که تاریکان را این حقيقت آشکارنيست
  متا که به ساحتی تنگ دچار آمد

  آنک این من بودم 
  که ذره

          ذره
              ذهن خویش می سایيدم

  و قطره
          قطره

   را             خون خود
  با خنجر تنهایی

  در حجم خالی رؤیاهایم می ریختم
  آنکه خدای رابی

  ش تکفير کنماگیعُرضبه بی
  محکوم خود این من بودم

  که خویشتن را
  ه بودمدر بيچارگی دیگران کشت

  چندانکه دیگر هيچ حس نمی کردم
  .چه رنگ و بویی دارد... شب، صبح، روز، بهار، گل

  
  باری، من عشق را

  در سکوتم مرده بودم
  و هيچکس ندانست که مرگ

                                     پایان نه،
  .          غربت رؤیاهاست

  
  
  
  
4  
  

  امچنين بيقرار که من زیسته
  امبستر سودهنگسر بر کدام س
  که وهم آرامشم

              ابری در هم بود
                          و اقراری تلخ

                              بدانچه بود و هست
  .تر به هرآنچه کم در پيشروستو تلخ

  
  امچنين بيقرار که من زیسته

  امدل به کدام خوشرنگ گل بسته
  کش هماره ناپيدا خاری بود

   می شدگون ترانه دلبستنتجهشی مرگ بیو
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  های تنفر می بردای کت تا بيراههترانه
  ی تنهایيت می شکستبر سنگواره
  و بودنت را

             غمی می گشت
                              دشخوار و تلخ

  چندانکه مرگ را
  .ی وجدانی پاک می پنداشتیشایسته

  
  امچنين بيقرار که من زیسته

  امآب کدام رود شستهدر زلالتن 
  که ناپاکان

               از تار و پود انسان
  اندبهشتی چنين فریبا که تو می بينی فراهم آورده

  و نوعدوستی در پندارشان لبخندیست
  .به درد و فقر و زخم دیگران

  :چنين بود که از پای درآمدی و داد شدی
  ! انسانم....نه...نه...من... من«
  »!از شمایانم... نه... نه. ..من... من

  و بدین منوال پنداشتی
  ایای غریب و گنگ فرودآمدهکه در سياره

  ای که سيرانشسياره
  ی گرسنگان را به رغبت می بلعيدندجسد برشته

  و با ظاهری آراسته، زیبا و شاد
  .از منشور نوعدوستی و صلح سخن می گفتند

  
  چنين بيقرار که اینک منم

  دام دفتر آخر برمقلم بر سطر سطر ک
  که هرگزم زبابی، موطنی

  های غربتم نبوده استدر بيراهه
  و دستی

             حتی
  .                 که گرمم دست بفشرد

  امبا اینهمه هماره از شمایان بوده
  های دوربيقراران قاره

  که کلامتان هنوز عشق است
   و فریادتان 

              همچنان
       عدل و نان                 

  .                                 برای همگان
  دریغا که نه عشق
              نه فریاد
              نه کلام
              و نه رنگ

  هيچ چيز، باری هيچ چيز سعادت ستمدیدگان را سبب نشد
  و ما 

       بيقراری را
                   باری، رؤیای رهایی را

  ارهقاره به ق
                نسل به نسل
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  چونان صليبی بر دوش می کشيم
  چنان مسيحوار که شمایانيد
  .چنين ویران که اینک منم
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       آغاز
  
  
  

  از فاجعه
  از سقوط
  از نيستی

  از نهایت این هستی
                            بگو

  باکم نيست                             
  من دست در دست تو می نهم

  جا و از همين
  !                  آغاز می کنم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   درخت       
  
  
  
  

  دستها را بهم دهيم
  پا زیست را وابنهيمهای این بیدغدغه

  ورای این گله قدم بگذاریم
                                 و با وجدانی بيدار

   در این کویر
                درختی باشيم

  درختی
          که روزگاری

                       نامش 
  !                      انسان بود       
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  خدایگون   
  
  
  

  به چشمان شفاف
  دروغلبان بی

  و دستانت که عاری از هر حس تطاولند
  :خيره می شوم و با خود می گویم

  خدای را«
  »!يف می بایستشاید چنين توص

  
  
  
  
  
  

  ترجمان نگاه   
  
  
  
  

  های بهاریتدست در دست
  با تو

       باید
           به چمنزاری رفت

  ات راچهره
               با شبنم

  .                      باید شست
  ترا 

     در زلال آب جوباری
  .                       به جشن ماهيان باید برد

  یت باید گوش دادنهایت به صداتا بی
  تماشایت کرد                             _

  .به ابدیّت در دریای چشمهایت غرق باید گشت
  در گيسوانت غنچه گلی باید آویخت

  ترا سراپا با گل باید نوازش کرد
  در گرمی شعفبار لبهایت باید سوخت

  از وحشی باغ پستانهایت سيبهایی سرخ باید چيد
  ان با تو باید خوابيدپيش چشم کنجکاو گنجشک

  تا تو
       بدانی 

              و باورکنی
  که نگاه اشتياقم از چيست

  و چگونه یکی گل را
                           و عشق را

                                       و انسان را
  !       پاس می توان داشت
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     رؤیاهای بودن
  
  
  
  

  در دوردستهای خاطر من
  چمن رست پُییصحرا

  ی وحشیبا چند سوسن و یک لاله
  و دو گنجشک با پرهای تازه

                        منقارهای کوچک و زرد
  .جيک بيقراری از حس پرگشودنو جيک                      

  
  در دوردستهای خاطر من

  دو دریا شعر است
  یک اقيانوس موسيقی

  بيشمار جزیره نقش و رنگ
  .ن سخنو آسمان آسما

  ای بروی لاله می نشيندپروانه(...
  لاله از شرم سرخ می شود

  انو گنجشک
                همچنان

  ).                      در التهاب
  

  در دوردستهای خاطر من
  ایست پهنرودخانه

  در یک سویش تو
  به دیگر سویش من

  تو از سکوت و لبخند منجمدم می پرسی
  من از آب می گذرم

   در هم می شونددستهامان
  و دو سيب نارس و گال

                           به تناوب
  .                                 در دهان من

  دو گنجشک(
                منقار

                     بر منقار
  )!                            می نهند

  
  در دوردستهای خاطر من

  شبنم است 
   و تویی              

                         و من 
  ها در هم می شویمکه بروی سبزه

  و سرمست از بوی علفزار
  از صحرا و چمن می گذریم

  به آدمها و آهن و آسفالت می رسيم
  .و در غربت کارگاهامان گم می شویم

  دو گنجشک(
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                 در قلمروهای آلوده دور
  )!خواب آرامش صحرا در سر می پرورند

  
  شب است

  ام            و خسته
                          و دفتر خاطرم

                                        بسته است،
  در چاردیوار بيقراری ما به هم می آیيم

  تمام روز
  تمام دوری
  حسی روزگارمان را به نفرین می گيریمتمام بی
  .تی را در چشمان هم خواب می بينيمو هس

   سيب کال دو(
  اند                اینک به سرخی نشسته

  و دو گنجشک بيقرار
                           مسکوت

                                  به دوردستها
  )!           بال می کشند
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      معاشقه
  
  
  

  معشوق من
  ست از باغ همسایهگلی

  که هر صبح 
  اشتياق سلامش می کنمبا 

  و هر غروب
  در خستگی کار و شتاب زیستنم
  با حسرت از جوارش می گذرم

  و به اميد دگرباره دیداری
  ن من نيست آزه ادر چاردیواری ک

  .به خواب می روم
  
  
  
  
  
  
  
  

        از این فصل
      

  
  
  

  دختران
  شانهای گلگونبا گونه
  های گنگ فردا راکوچه

         هراسان                      
                                       می کاوند

   سختوندر تشویشی
  هاشانچشم

                  پر اشک
  هاشانقلب

                 از دغدغه
                         پير می شود
  چندانکه دستهای عاشقم را

                                      گویی
  شاندهبا دستهای خشکي

  پيغامی
        و پيوندی    
  .            نيست         
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  بازگشتبی    
  
  
  
  

  آن رفتن
  ای زیبا

          هنوز در خواب همراه من است
  روزی که هر یک از ما

  ای پر اشک                         با دیده
  .                                       بر یاغی اسب اجبار نشست

  های شعرزان پس همه گلغنچه
                            در جان من خشکيد و مرغ عشق

  با من دگر همنوا نگشت
  حتی کلاغ انتظار

  در کشتزار ذهن من قارقار نکرد
  از چشمان من اما هماره دو جویبار

  هر شب به گاه خواب
                       تا دوردست اشتياق

                    ترا بهانه شد                      
  .وین بستر ترم از آن دریا بگشت

  
  در هر سلام به دوست

  با هر نطر به گل
  :غوغا می شود دلم

  با تو چه می رود«
  بازگشت                  بی

  »!هات                            شيرین باد لحظه
  
  
  
  
  
  
  
  

      انسانيت
  
  
  
  

  نه یک چاردیوار
  نه یک سنگ

  ای نيز؛و حتی آجرپاره
  دانه شنی باشيم

  کوچک و خرد               _
  !برای بنای روبطی انسانی
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  *   با برگ در باد
  
2  
  

  اندها گر بستهدرها و دریچه
  چشمها و چراغها گر خاموش

  ها گر تلخندگفتنی
  تبسم و زیستن در این مخمصه گر نامفهوملبها بی

  !هامان رستن آغازیمبيا ما بشکنيم، بگذریم، با قلب
  من اعتمادم

  ...با گل زردی می آغازم
  ...دستهایم این

  تو نامت چيست؟
  دستهایت کو؟

  
  
  
3  
  

  :گفتم
  برای دوستی «

  بنام گندم
  بنام گل

  مگریز دختر، مرو در این غبار؛
  »!اینان تبسمت از لب تبعيد می کنند

  
  :دختر به وسوسه دهان گشود و پریشان گفت

  »!تنداش!...داشتن...«
  

  :گفتم
  نگاهت اما از شبنم است«

  دستهایت از ابریشم
  »!همين تبسمت اعترافی به بودن و شکفتن

  
  :آهنگ گفتدختر به وسوسه دهان گشود و بی

  »!داشتن!...داشتن... آری، بدین سبب...«
  

  :گفتم
  های شالیترا بنام خوشه«

  بنام راستی
  بنام گل

  درنگی آخر، زیستن را اندیشه کن
  ! ر بهار عمر مگرت در پيشروست؟چندصدهزا

  !باش
  !بزی
  !بخند

  !مگریز دختر، مرو درین غبار
  »!اینان بهارت از طبيعت تبعيد می کنند
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  :دختر به وسوسه دهان گشود و بی تردید گفت

  .نه، نمی خواهم باشم...«
  »!داشتن! ...داشتن...
  

  :گفتم
  وجودت را«
               اما 

  »!لی می کنند                از عشق خا
  

  :گفت
  ام در شهر به گزاف می خرنداینگونه«

  »!داشتن!...داشتن...
  

  :گفتم
  خدای را «

              اینک حاجتی
  اند با تو چه کرده

                       دختر
  »!ای؟چرا چنين پژمرده

  
  :دختر به وسوسه دهان گشود و پریشان گفت

  از دستها هنوزم هزار هنر می بارد... «
  ...مبه چنگش می آور

  »!داشتن! ...داشتن...
  

  :گفتم
  ترا به صبح«

  به شمع
  به لبخند کودکان قسم

  !مگریز دختر، مرو درین غبار
  »!اینان حتی همه زیبایيت از چشم تبعيد می کنند

  
  :دختر ابرو درهم کشيد و مغموم گفت

  چنين پيشترها بودم... «
  سالهاست نمی خواهم باشم

  !هایم نينداز یاد گذشتهغمگينم می کنی، به
  باید بروم

  »!داشتن! ... داشتن...
  

  :گفتم
  بنام نان«

  بنام آب
  دستکم تبسمی بر لب آر، دختر

  !در برابرش" داشتن"...ببين چقدر حقيراست
  گریزی کی، کجا آخر چاره بود؟از خویشتن

  !باش
  !بزی
  !بخند
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  !اربگير در دشت قلبت اعتماد بک... این دستهایم... بيا این گل
  !مگریز دختر، ترا به گل، مرو درین غبار

  اینان
       ترا

          مرا
              مسيح را
  »!مصلوب می کنند

  
  دختر

  بيمار لبخندیش بروی لب دوید
  نگاه شفافش به نگاه اشتياقم نشست

  دریافت کش عاشقم
  :پس لرزید و به وسوسه دهان گشود

  خالیِ خاليم«
  تو باش

  من می روم
  »!داشتن ...!داشتن...
  

  اکنون تنها دوباره این منم
  پاپوش جوانک سالهای پيشبی                  _
  نادار شيدای دربدر                  _
  کاندر سکوتم

  :با هرچه گل، گياه، جنگل، درخت، در سخنم
  دوستان«

  آن دخترک، همو که نگاهش با نگاهم آشنایی داشت
  رفته استدیریست تنها درین سرما به ویرانی 

  اید؟او را ندیده
  کسی از شما

                    نمی داند آیا
  »اش کجاست؟                                 خانه

  
  خبرنددوستان همه از او بی

  دوستان همه کلام تأسف بر لبند
  :ریزان بانگ بر می کشممن اشک

  ام کنيدیاری«
                دوستان

  !ام کنيد    یاری                   
  لبخندهایش را عاشقم

  ...می خواهم
  »!می خواهم بيقرار چشمهایش را به تصویر کشم

  
   به دليل همخوانی سبک روایت با شعری به همين نام *

  .گذاری شده استشماره!" سخن بگو وطن"در مجموعه شعر
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      انسان جاریست 
  
  
  
  

  خود اگر هيچيم 
  هی                   و ت

  ایمز هر عاشقانه زمزمها                        
  باغ را قضاوت نکنيم

  گل را بد نگویيم
  هنوز خون اعتماد 

  هاست                    با غنچه
  .                                    در شریان حيات

  خود اگر هيچيم
                     و تهی
  ایمهر عاشقانه زمزمه ز ا                          

   نکنيمآلودآب را گل
  عشق را بد نگویيم

  ماهی خوشبين است
  انسان جاریست

                   از حقيقت
                              به گل

                                  تا به وجدان من و تو
  یا که به خویشتن
  .شاید حتی به خدا

  
  ا توامب

  ن از هر چه نسيم هستینصيب چو مای بی
  خود اگر هيچيم و تهی
  ایمز هر عاشقانه زمزمها                            
  روشنی را انکار نکنيم

  انسان را زشت نشمریم
  حق با غنچه است

  تولد زیباست
  وین پير فرسوده خاک
  .ها از سينه بيرون خواهد دادباز فردا بس رستنی

  
  کنيمها را به نازایی محکوم نرستنی

  گل را بد نگویيم
  انسان را زشت نشمریم

  خود اگر هيچيم
                     و تهی
  .ایمز هر عاشقانه زمزمها                           
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   لطيف  سفر 
  
  
  

  ليوانی شراب
  اندکی موسيقی

  چشمان مشتاق تو
                          و دل بيقرار من؛

  با گل سرخی در دست
  . لطيف تن تو می رومبه سفر

  
  
  
  
  
  
  

    شخم زنان
  
  
  

  یک قدم
  هاشان اگر بگذریمتنها یک قدم از خيابان واقعيت

  سرکشی می آغازیم
                               و به جنون

  .                                           محکوميم
  پا به پاشان

  باری، حتی همراهشان
  م برداریم     اگر قد                        

  در پندارشان
                 دشمنانيم
  .هماره در رقابت و ستيز                           

  
  هواخواهی بيمارشان می توان بود

  و زندگانی را
  .با چشمانی بيگانه می توان دید

  قدمی دورتر از اینجا
  باری، آنسوی دیگران

  تویی
        و 

          من
  گرمبا دستهایی 

              جانهایی در آرامش
                       و وجدانی بيدار   

  .ندکه زمين هستی را شخم می ز
  

  !بزی، دوست من
  !اتباد سرزمين اندیشه بارور
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   اشراق       
  
  
  
  

  خوبان
  اندسالها در این اندیشه بنشسته

  اندکه کی، چرا و از کجا آمده
  داسالهایی نيز به جستجوی معمای خ

  عمر را
          به عبث

  .اند                 سر کرده
  من بدم

            باشد؛
   با اینهمه 

            عدل و نان
                      برای همگان 

                                     می جویم؛
  گاهی

  ی زیبارُخی فلسفه می بافمدر چشم و لب و سينه
  در گل

  اشتياق کودکییا که در لبخند 
                                       اما
  .هماره به دیدار یکی والا می روم
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  !    بگذار بين ما بنفشه بروید
      

  
  
  

  دستان تو 
               گرم است

                          و مهربان
                                     بهاری

   بفشارمشبگذار
                        دختر

  !بگذار در سينه بفشارمت
  

  چشمان تو
  تنها زیبا نيست

  موج حسرت و دغدغه مدام در آن طوفان می کندموج
  هایت را بر هم آرپلک

  بگذار وحشی اسب حسرتهایت را رام کنم
                                                       دختر

  !نمبگذار آرامت ک
  

  گسيوان تو 
  ساده است

  غامضی همه هستی
                             اما

                                در اوست
  بگذار به نوازشش گيرم

                               دختر
  !بگذار به نوازشت گيرم و از اسرار خدایانت بگویم

  
  لبان در تشنجّت

  ندادروغ ترک برداشتهدرین برهوت 
                                             دختر

  های گس اینان را به ترنم می آیی؟چرا ترانه
  بگذار ببوسمت

  ای برویدبگذار ببوسمت تا بر لبت بنفشه
                                                    دختر

  !ای برویدبگذار بين ما بنفشه
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  تصویر         
  
  
  
  

  ی این تيره شب زمستانیاز پشت پنجره
  : استدو چيز شتابان در گذر

  یکی عمر
                و 

  .                دیگری خوشبينی من
  

  ای اماحس غریب و کهنه
  در این سرما

  :ور استدر جان من هنوز شعله
  .اشتياق اندیشيدن به تو

  
  تو 

  در کدام صبح
  ها خواهی نشست؟بر سبزه

  آن صبح بر خاک باشممی خواهم 
  .تا شبنم بارانت شوم

  
  
  
  
  
  
    باید بروم   

      
  
  

  :می پرسند
  ای چين بر چهره آورده«

  سپيدموی مرد
  »!چرا هنوزت دست زیبارویی در دست نيست؟

  
  دوان

       به جستجوی بستری 
                                 در باد

  :می گویم
  در این سرما«

  عشق را
  نيستچندان بازاری 

  باید بروم
  !دستهایم خاليست

  »...دستهایم
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        تفاهم سپيد
  
  
  رود

  ی من است     خانه
  آسمانم

           سقف
  مقصدم

  !         دریا
  موج

       بستر من است
  نفسم

           آب
  آبيانم

  !      آشنا
  برکه

       جریانی ساده است
   بس زیباپا و                 بی

  . در دوردستهای خاطر من                              
  

  !نشينبرکه... هی
  ات ناپيداو خانه  تنهاییتو کاندرین انبوه آدم و آهن

  خيز
       آهسته

                به لب رود
                            بيا

  و دلت را
             با مهربانی

                         صفایی بخش
  زندگمنامان با رود هماوآندرین گستره کا

  تنهایان از ستيز مضحک همنوعان فارغ
  های دوستی سرشارنداز ترانه
  هر کلام

           بوسه است
  هر نگاه

            آغوش
  هر تبسم

              عشق
  ست سپيدو خوشبختی تفاهمی

  ی منی تو، درهبينابين دره
  که به پل شگفت ما ختم می گردد

  : می خواندو صدایی که بيدرنگ
  رود«

  ی من است      خانه
  انممآس

          سقف
  مقصدم 

  »!          دریا
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          تجزیه
  
  
  
  

  درخت نياز را
                  هرس
  هرزگياه خویشتن را

  ی چشمانت وجين می کنم؛در مزرعه
  مژه بر هم می نهی

  نارسيده درو می شوم
  و از انسانی

                 به انسانی
                          دیگر    

  .عاشقانه می گذرم
  
  

  ام؟آه، کجا تجزیه نگشته
  های وجود من نزد چه کسی باقی نيست؟ذره

  !های من کجاست؟شاخه
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  کمان     رنگين
      
  
  
  

  !سکوت کن
  !سکوت کن

  !سکوت
  

  !باشان مرو
  !شان باشبی

  ! ببندتحمل کن و چشم بر این همه بدل
  !رها خواهی شد
  !!رها خواهی شد

  کمان خواهی دیدرنگين
  عطر موسيقی خواهی بویيد
  آواز گياهان خواهی شنيد

  های روشن رودو زمزمه
  هایت                         وهم

  .خواهد بزدود                                    
  

  !سکوت کن
  !سکوت کن

  !!سکوت
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      توسکا
  
  
  
  

  توسکا
  مان را توسکای جوار کومه

                                   اینک
                                        سخت دلتنگم؛

  ریشه در نهر، شاخه بر آسمان
  .با رزی پير بر جادوی فقر قریه قد می کشيد

  
  توسکا

  توسکایی که هيمه بود
  یار بود

  .امان بود
  رز

   روز رارزی که
  ای دیگر می شدیای به شاخهبه جستجویش از شاخه

  و سپس
  ردانه کودکی گرسنه با سبدی انگورخُ

  .ی خالی می نشستمتبّسم بر سفره
  

  توسکا
  مان راتوسکای جوار کومه

  ...                                 اینک
  

 


